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 نوشته 

ح حال زندگیم را برایش بنویسم. من     ها پیشخیلی وقت    ی معلومات عمومی مایرنامه طور نمونه دانش »به  از من خواست که شر

ح حالی را برایش نفرستادم بلکه حتی جواب نامه نه فقط   ن شر  اش را هم ندادم.« چنی 

  (MEW 32: 573)  1868. اکتبر  26ی کارل مارکس به لودویگ کوگلمان نامه 

 بنویسد تازه آن    گمان کارل مارکس بر آن نبود که کسیبر 
ی

ح حال زندگ  برای او شر
ی

ای در چند مجلد. او در هامبورگ به  نامه هم زندگ

اریم از کیش شخصیت   ن ن بب  ی برای شهرت و آوازه قائل نیست«، »علت این موضوع نب  ن ویلهلم بلوس اکیدأ متذکر شد که او »پشب 

ن است. در اثنای دوران انبی  است، م. ه.[ که کشورهای مختلف با اقدامات   1864  -1876المللی کارگران ناسیونال ]منظور انجمن بی 

ام(  گاهی با شزنش و )هرگز جویای نام نبوده ها ندادم، مگر گه شماری برای قدرشناسی از من پاپیچم شده بودند هرگز پاسخن به آن بر 

 (. MEW 34: 308،  1877نوامبر    10ی  ی نامورسازی نگذاشتم«)نامه پا به عرصه 

ن  شود. هم شود و نه بر او لعنت فرستاده می جا مساله بر ش کیش شخصیت نیست. مارکس نه به عرش اعلی برده می دراین  چنی 

«نیست. مساله بر ش آن فرآیند  تاری    خ تکوین نظریه    هنگام تقلیل دادنمساله بر ش تاری    خ، و هم  ات »مردان کبب  های مهم به تأثب 

پرداز، فعال سیاسی و انقلابر بربالید، فرایندی که مارکس نه فقط با انتشار  عنوان فرد، نظریه تاریخن است که کارل مارکس در آن به 

واکاوی  و  هم تفاسب   بلکه  تلاشهایش  یات،  نشر تأسیس  طریق  از  ن  دگرسان چنی  برای  سازمانهایش  »اتحادیه سازی  نظب   ی  هابی 

ن ها« یا »انجمن بکمونیست    المللی کارگران« بر آن تأثب  گذاشت. ی 

دهدر آخرین دهه   مارکس درک و برداشتی گسبی
ی

ن    ی زندگ ی  المللی شونده از آثار او آغاز شد که تا به امروز ادامه دارد. در سده و بی 

های مارکس  بود ارجاع به تئوری   دارانه   بورژوابی شان امحاء مناسبات شمایه هابی که هدف ها و دولت ی بسیاری از انقلاب بیستم تکیه 

 برعلیه یک های سیاسی بسیار گونه بود. شمار بسیاری از احزاب و گروه 
ً
ن مبارزه می گون که بعضا کردند خود را »مارکسیست«  دیگر نب 

گ سیاسی چه از جانب طرفداران و به قلمداد می  ات سبی ان مخالفان با دگردیسی یک فرد به بت نمودند. تأثب  ن ای مثبت  ونهگهمان مب 

ن اغلب به آثار مارکس به  ان نب  ن  شد. گرانه برخورد  گزینش    نحوی بیش از پیشیا منفن پیوند خورده بود. به همان مب 

 است که در سده آثاری را که خود مارکس منتشر کرد فقط قله 
ی

مجموعه  »    پذیر شد. هر نسلیی بیستم بتدری    ج رویت ی کوه یخن بزرگ

ین مطالب یا مطالتر را که می ت و سعی میشناخدیگری را می   «آثار ین مطالب هستند از آن گزینش کند. تازه  کرد بهبی پنداشت بهبی

آغاز سده این  در  به که  ما  یکم  و  بیست  )مگا( ی  انگلس  آثار کامل مارکس  به    که   یاری مجموعه  منتشر نشده هنوز  اند،  طور کامل 

  کل آثار مارکس داشته باشیم.   طور تقریتر   برآوردی جامع از ایم   به توانسته 
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ی زمابن دوران خود هستند، اما آثار  او محدود به کرانه   ی محصولات ذهن خود مارکس همواره و هربار تاکید کرد که کلیه    کهدر حالی

ایط پای  یخود او اغلب از شر ن فرایند  ی سیستمی از اظهارات معتبر ابدی مدنظر گرفته شدند. هم مثابه و به    شان گسلیدهگب  چنی 

ی از مارکس که همواره منجر به بازپردازش و طرح مبابن نظری جدید شد که اغلب نظریه  و به درستی درک     ای  ناتمامعظیم یادگب 

 ماند. برعکس در اثنای دو دهه .  نشده بود 
ی
ورت  سازی« صحبت می اریخن تی متأخر بارها از » مارکس همواره »مارکس« باق شود: ضن

 و 
ی

 زندگ
ن
 از ش نوعی مقابله انجام شد   بدین آثار مارکس در بسبی تاریخن معرق

ً
معنا که مارکس تاریخن شده دیگر   شان. این امر بعضا

ی نبود جز ادامه  ن  نوعی انجام وظیفه بود که معنایش چب 
ً
ن به ما ندارد، و بعضا  برای گفیی

ن
ی فعالیت  موضوع تاری    خ است و حرق

ی زمینه نه تنها مستلزم تغیب  راستای دید، به معنای توجه بیش از پیش به پیش    ی متناسبساز همان سبک گذشته. اما تاریخن به 

ن می تاریخن بلکه هم  ن مساله بر ش کار واقعی پژوهسیر است که از تبعات آن نب  ن پاره چنی  ها و باورهای  ای گمان تواند زیر سؤال رفیی

  باشد. فردی  

ح  امون مارکس، از قبلهای مارکس می حالبا خوانش بسیاری از شر ن برداشت کرد که اظهارات مطرح شده پب  و     بندیعبارت    توان چنی 

ح داده  ن هابی از شر  مارکس است که فقط در خدمت تأیید نتایج از قبل تعیی 
ی

باشند. برعکس من با کمال میل به این  شده میحال زندگ

ح کنم که سال موضوع اذعان می  مارکها کار بر روی شر
ی

س منجر به تغیب  نگاهم به خود مارکس، آثار و سب  تطور آثار وی  حال زندگ

  شده است. و این فرایند پژوهش هنوز به پایان نرسیده است. 

ح   مارکس به ازمنه مجلد نخست شر
ی

ن و پایانحال زندگ ا، به نامه ی جوابن مارکس در تریر و دوران دانشجوبی در بُن و برلی  عنوان  ی دکبی

ن اثر خوداتک ح می  او ای نخستی   مارکس فقط حالپردازد. در بعضن از شر
ی

امون زندگ یک یا دو فصل کوتاه مقدمابی به مطالب    های پب 

ن به   مارکس اختصاص داده شده و چنی 
ی

تر است. امیدوارم  رسد که دوران پس از این ازمنه جالب نظر می مربوط به این دوره از زندگ

اثبات کن  ن قضاوبی را  ها با مذهب و  های شاعرانه، چالش زعم من بررسی دقیق دوران تحصیل، تلاش م. به که بتوانم خلاف چنی 

پایان فلسفه  و  مذهب  به نامه ی  اهمیت  از  مارکس  ای  دکبی بررسی ی  تا  برخوردارند  ابی  به شن تا  متداولی که  شده های  انجام  و   حال 

وجه  هیچ ز پیش مورد توجه قرار گرفته شوند. من به بایستی بیش ا   1830های  جهت مباحث و فرایندهای سیاسی در پروس سال بدین 

مرحله ادعا نمی  این  به ی  کنم که  قابل دلیل چرخش آغازین  غب  با  پیشهای  است.  مارکس  آثار  و   
ی

آن همچو کلید زندگ در  بیتن کاقن 

ی دوران تحصیل مارکس بافتار اثرگذاری سیاسی و روزنامه این  دهند.  ای بعدی وی را تشکیل می هگاری سالحال تجارب و فرایند یادگب 

ح  ، موضوعی تاریخن است، بلکه هم نه فقط موضوع شر
ی

ح هنگام خود نویسنده حال زندگ ط حال، با توجه به پیش ی این شر ها و  شر

ایط اجتماعی و دوران خود وی میمسائلی که مطرح می  ن کند محصول شر ن نقش و تأثب  تعیی  ر کرد،  توان انکا ای را نمی کننده باشند. چنی 

کت  توان تلاش کرد به این مساله آگاهانه برخورد کرد. من در اثنای هشت سال گذشته در کشورهای مختلف در همایش اما می هابی شر

ن و هند از امکان برگزاری سمینارها و جلسابی درباره کردم، به  ی مارکس و گفتمان با افرادی برخوردار شدم که در  ویژه در برزیل، چی 

ی  های مختلف درباره تلف اجتماعی و سیاسی فعال هستند. تجارب کسب شده در این چند سال، آشنابی با دیدگاه های مخعرصه 
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 بدیهی به هایم را بهبی درک کنم و آن مارکس و آثار وی، به من کمک کردند جایگاه تاریخن قضاوت 
ً
رسید مورد  نظر می چه را که ظاهرا

  بازپرسش قرار دهم. 

ن آن عا  ن خود زبان نب   کننده مل تعیی 
ی

ست که بایستی بر آن آگاهی پیدا کرد. اغلب از این موضوع انتقاد شده است که در زبان  ی فرهنگ

غم تلاش هنگام فرم بیان عمومی فراگب  جنسیتی محسوب میفرم بیان مردانه، هم   ها،آلمابن و در بعضن از دیگر زبان های  شود. علب 

ن این امر،گونه  جا در  که من در این با توجه به این    تاکنون بدیل دیگری نتوانسته جایگزین این فرم شود.   گون جهت کنار گذاشیی

شده است  صورت بزرگ در وسط یک واژه نوشته نمی [ به Iها حرف ابی ]پردازم که در آن دهم می 19ی ی نخست به آثار سده درجه 

یش این است که   LehrerInnenطور نمونه  ]به  کار  ( برای هر دو جنسیت به Lehrerی معلم ) در گذشته واژه   معلم زن   منظور هایبن

ی کوچک و یا خط تاکید  برای مشخص کردن معلم زن وجود نداشته است. ت.م[ و ستاره  Innenشده است وپسوند  گرفته می 

شخص بر این امر تاکید  نظر کردم و در عوض همیشه و هربار با نامیدن مشده است، من از کاربست این ابزار زبابن ضف استفاده نمی 

ن توسط زنان )کارگران زن، شهروندان کنم که مبارزات اجتماعی نه فقط توسط مردان )کارگران مرد، شهروندان مرد( بلکه هم می چنی 

  اند. پیش برده شده زن( به 

دست  از  بعضن  خوانش  برای  نبود.  میش  این کتاب  نگارش  برایم  دیگران  تشویق نوشته بدون کمک  انتقادات  ونه های گها،  گون، 

، آنا دازه، آندریا دراقیک، رایموند فلد، کریستیان فرینگز، پیا کارسکه، یورگه گرسپان، رولف هکر،  کننده به گرمدل ویژه از والریا بروسیر

، کولیا لیندر، اورز لیندر، یانیس میلیو  ن کرونائور، صوفیا ملالوپائلو، کریستف لیبر ز، هنا مولر،  یان هوف، لودویگ کوخنبوخ، مارتی 

، پاول ساندنر، یورگ   آنتونلا موسوپاپا، آرنو نتسباند، اولیور اشلاودت، دوروتئا اشمیت، اینگو اشتوتصل، آنا ویزنتال، پاتریک سیلتبن

به  لینگ برای همکاری خوب،  اشمبی انتشارات  از  تفاهم   برای شکیباب     ویژه هونگر  پیشو  از  ش بیش  برای گسبی و     شان  پروژه  این 

مؤسسه زه ازمو  سیمون ی  موافقت صمیمانه   ی  خاطر  به  رخ تریر  از  استفاده  برای  روسباخ،  شان  یش  هایبن توسط  مارکس  نگاشت 

ن تابلو نقاسیر یوهان آنتون رامبئوزس از یوهان هگو ویتنباخ صمیمانه تشکر می هم   کنم. چنی 

 سبک کاربست فرازها 

از   انگلس در اساس  از آثار مارکس و  انگلس )مگا( آورده شده فرازها  از سال  مجموعه آثار جدید مارکس و  در حال    1975اند که 

(. یادکرد منبع در پایان فراز عدد رومی معرف بخش،عدد عربر معرف شماره  Walter de Gruyter Verlag, Berlinانتشارند ) 

آن شمارهمجلد می  از  پس  و  آورده شده باشند  بنابراین  ی صفحه  نخست،  به   MEGA III/1: 15اند.  مجلد  م،  سوِّ بخش  معنای 

)  15ی  صفحه  انگلس  مارکس  آثار  بودنش(  موجود  صورت  )در  اصلی  ن  میی در  فراز  یادکرد  براین   MEW, Karlاست.علاوه 

Dietzverlag: Belin م معرف شماره ن آورده شده است که عدد نخست معرف مجلد، و عدد دوِّ ی صفحه است. عدم ذکر  ( نب 

ای که فراز از آن گرفته شده هنوز در مگا منتشر نشده است. در مورد متون فرازها از مگا  معناست که نوشته بدین  یادکرد فراز از مگا 



5 
 

ن فرازها در صورت  همان سبک نوشتار متون اصلی آورده شده ها به بایستی به این موضوع توجه شود که آن اند. تمام تاکیدات در میی

 من در  عدم اشاره مشخص از خود مارکس هستند.  
ی

امون فراز از طرف من با حروف مخفف نام و نام خانوادگ توضیحات تکمیلی پب 

ها در  (   در صورت انتشار آن HW Surkampverlagجلدی هگل ) 20اند. فرازها از هگل از مجموعه آثار داخل کروشه آورده شده 

 اند. اتخاذ شده   این مجموعه  

 دیباچه: چرا مارکس؟

 یک کتاب . سفری دریایی و 1

آوریل ساعت هشت صبح لندن را ترک کرد و روز جمعه با کشتی    10ی چهارشنبه   سفر بیش از دو روز به درازا کشید. »جان بول«

ن   به هامبورگ رسید. سفر دریابی   12بخار حدود ساعت   شان پناه برده بودند.  های کمابیش توفابن بود و اغلب مسافران دریازده به کابی 

ی یک آلمابن فراداشته بودند. کسی  های پرمخاطره ورزیدند و گوش به داستان در اقامتگاه کشتی با طوفان عناد می   فقط گروه کوچگ 

ق پروس سفر و به مناطق در آن   15که طی   ان با ترنمی  زمان به سال گذشته به شر ندرت آشنا و پرت رفت و آمد کرده بود. حاضن

ای او از برخو خاطر به حکایت آسوده   شان برای اروپائیان گوش فرا داده بودند. رد با بومیان و رسوم ناآشنایهای گب 

غم توفان و تلاطم »همچو پانصد  برد، همانها لذت فراوان می یگ از مسافرابن که از این حکایت  طور که خود او بعدها نوشت: علب 

کند باید یادآوری کرد که این جمله از کتاب  بندی تعجب می خوک، زیاده از حد شمست شده بود«. برای کسی که از این عبارت 

علاقه  مورد  بسیار  است که  حدود  »فاوست«گوته  قدی  آراسته،  ظاهری  با  مردی  بود.  مسافر کشتی  آن  اندگ    1،70ی  و  مبی 

و  طور یکنواخت پوشانده، و همچو امواجر به عقب شانه شده  اش، شش را به موهای هنوز پرِ اما بیش از پیش جوگندمی    فربه. 

ه تر کرده بودند. ابروهای پرپشتش همچو موهایش سیاه بود، که زیرشان دو چشم قهوه اش را برجسته پیشابن  ن و هوشیار  ای تب  بی  ن ی تب 

  درخشیدند. صورتش را ریسیر پرپشت با درآمیخته می
ی
ی احاطه کرده بود. هرچند این مرد در اواخر چهل سالگ  رنگ سیاه و خاکسبی

ی
گ

تر از سنش نشان میبود، اما موهای خا  ی و ریش، او را ده سال پب  ن موزلیکسبی اش، داد، قدرمسلم ظاهری پرابهت. گویش دلنشی 

ازمنه  بود که  آن  ، گواه  ن سخن گفیی هنگام  ن  دلنشی  دوّم  صدای  بخش  مسافر  این  است.  ی کرده  سبر در کجا  را  جوانیش  ی 

ده نوشته دست   به انتشارابی خود داشت و برآن بود ک   ی کتابر را نزدهای گسبی
ً
ای در هامبورگ تحویل دهد، اگرچه  ه آن را شخصا

ها برایش بسیار مهم بود.  نوشته ها را مثل بخش اوّل از طریق پست با کشتی ارسال کند، اما تحویل دست نوشته توانست این دست می

 به یغما برده و از لحاظ مالی به  کار چندساله بر روی این کتاب سلامتی 
ً
هنگام  تر از آن: هم ی فقر کشانده بود، و مهم ورطه اش را تقریبا

های زیادی را متحمل شده بودند که هنوز ادامه داشت. او در  های دائمی، سختی ها و محرومیت دلیل تنش همش و فرزندانش به 

 و خانواده نامه 
ی

، خوشبختی زندگ های  نوشته وانست دست تاند. اکنون که دیگر می اش« قربابن این کتاب شده ای نوشت که »سلامتی
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بندی  دلیل مقدمات چاپ و تصحیح صفحه خاطرتر بود. این اثر با کمی تعویق به آماده شده را به ناشر اثرش تحویل دهد، اندگ آسوده 

 منتشر شد.   1با عنوان: »کاپیتال. نقد اقتصاد سیاسی«  1867شانجام در سپتامبر  

جهت    1855تدارکات نقد بنیادین اقتصاد را آغاز کرد. او حتی در سال    1844سال  کارل مارکس بیست و سه سال قبل از آن، در  

ی جوان  انتشار یک اثر دو جلدی »نقد سیاست و اقتصاد ملی« قراردادی را با یک ناشر امضاء کرد. مارکس در این دوره نویسنده 

یه به   43/ 1842های  موففی بود که طی سال ال راینعنوان شدبب  نشر ( تا زمان توقیف  Neuen Rheinische Zeitung)   وینن   ی لیبر

عنوان شخصیتی تحصیل کرده و اندیشمندی پرمایه محسوب  هنگام به   استبداد پروس را به چالش کشیده بود. مارکس جوان هم 

ش زیر نظر دقیق سانسور آلمان بود  شد که قلم ضی    ح و کنایه می ن ان از انت   آمب  ن بعضن ناشر ن دلیل نب  شار آثار او استقبال و به همی 

ن ماند و  کردند. مارکس به می ن آن اثر دوجلدی با دوستش فریدریش انگلس بر روی اثر دیگری کار کرد که در کشوی مب    90جای نوشیی

« منتشر شد. با وجود این  ها نقش  که مارکس چند اثر منتشر کرد که مسائل اقتصادی در آن سال بعد تحت عنوان »ایدئولوژی آلمابن

گ برای نقد اقتصاد  ایفاء کردند، به   مهمی طور نمونه »مانیفست حزب کمونیست« اثری که بعدها مشهور شد، اما کار بر روی اثر سبی

  همواره و هر بار به تأخب  افتاد. 

ن که مارکس به   1848در آن دوران پرتلاطم انقلاب   یه راین نوین نقش مهمی ایفاء کرد، پرداخیی به آثار    عنوان نویسنده و شدبب  نشر

تر آلمان را ترک  اش مجبور شد که هرچه شی    عنظری جامع کنار گذاشته شد. مارکس پس از شکست انقلاب به همراه با خانواده 

ی حمایت  واسطه کند. لندن در این دوره برای بسیاری از پناهندگان سیاسی، از جمله برای او آخرین پناهگاه اسفناک بود. فقط به 

 ادامه دهد. ی مارکس توانست در آنیدریش انگلس خانواده ی دوستش فر شائبه بر 
ی

  جا به زندگ

ن در لندن برنامه مارکس هم  ی معیتن تازه در لندن،  داری دنبال کرد. او تا درجه اش را برای تدوین واکاوی فراگب  اقتصادی شمایه چنی 

ی برای این واکاوی ضن در مرکز شمایه  ن به     او   ها طول کشید تا جهت سالوری است، و بدین داری در آن زمان دریافت که چه چب 

غم پاره انتشار واکاوی  ی را پیدا کرد، و فقط پیش هایش فکر کند. مارکس علب  ریزی  درآمد کوتاهی از اثر جامع برنامه ی مشکلات ناشر

تحت عنوان »نقد اقتصاد سیاسی.    1859ها به کالا و پول پرداخته شده بود و در سال  اش را برای او فرستاد: دو فصل که در آنشده

  مارکس برای ملاقات ناشر دیگری رهسپار هامبورگ شد.   دفبی نخست« منتشر شد. نزدیک به هشت سال پس از انتشار این اثر 

 
امون جزئیات سفر دریابی مراجعه شود به نامه  1   امون اقامت مارکس در هامبورگ   (MEW 31: 287)13.4.1867مارکس به انگلس در  ی  پب  ، پب 

ن  » .Böning (2007) و  Sommer (2008) مراجعه شود به  در زیرزمی 
همچو پانصد خوک، زیاده از حد شمست شده بود« آوازخوابن

ن را  نامه  .(Faust I: 2293f) آوئرباخ مراجعه شود به  MEW) به زیگفرید مایر نوشت 30.4.1867مارکس در ی اشاره شده در میی
امون جزئیات سیمای مارکس مراجعه شود به کلیم .(542 :31 ( به »گویش  253:  1983فرانسیسکا گوکلمن )  .(15ff :1970) پب 

غم آن  ن موزلی« اشاره کرده است، علب  ن گویش راینلندی و آکه برای او به دلنشی  چه در تریر و  ن عنوان یک هانوفری تمایزگذاری بی 
 .شد چندان آسان نبوده استمناطق موزل صحبت می 
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گذاریش چندان موفقیت از جنبه   1859ی منتشر شده در سال  کتابچه  ن نبود. حتی دوستان سیاسی نزدیک مارکس عدم  ی تأثب  آمب 

امون کالا و پول می ود را از این اثر نشان دادند، چرا که معلوم نبود که چه رضایت خ اعی و غامض پب  ن  انبی
ً
توانست گونه این اثر نسبتا

 در چالش 
ً
اش مبتن بر انتشار قسمت بعدی این »دفبی  کمگ به آنان کند. مارکس چند سال بعد از قصد اولیه    های سیاسی اساسا

نده اثری مستقل، »کاپیتال« را تدوین کرد که می  او برنامه  1863ل نظر کرد. از سا نخست« ضفه  مجلد باشد. او  4ی بایست دربرگب 

نزد ناشر جدیدش در هامبورگ    1867های مجلد نخست تحت عنوان »فرایند تولید شمایه« را در آوریل  نوشته بخش دوّم دست 

  برد. 

کار  را به   1959ی برخوردار خواهد شد، چرا که او تجارب عدم موفقیت سال  ارزیابر مارکس این بود که این اثرش از موفقیت زیاد 

امون کالا و پول  تر به رشته درک گرفته بود. او سعی کرد که بخش نظری را برای خواننده قابل  ی تحریر درآورد. دیگر مساله نه فقط پب 

نده  انه، فلاکت خانوارهای کارگری و مبارزه برای کاهش ساعات  داری، توصیف دقیق کار کارخی کل فرایند تولید شمایه بلکه دربرگب 

ی متخصصان قرار  تواند مورد استفاده توانست از او انتقاد کند که کل اثر وی خشک بوده و فقط می کار روزانه بود. و دیگر کسی نمی 

د.    بگب 

ن هم  ن وضعیت سیاسی تغیب  کرده بود. انجمن بی  در لندن تأسیس شد. مارکس به    1864ست  آگو   8( در  IAAالمللی کارگران )چنی 

دی عضویت شورای عمومی ا. ب. ک. درآمد و به  ان راهبر ن    شعت به یگ از رهبر المللی کارگران نه فقط در  آن بدل شد. انجمن بی 

ش پیدا کرد. انجمن ین عوامل  ی ا ها بسط و تکامل پیدا کردند. همه ها و اتحادیه لندن بلکه در کشورهای دیگر بیش از پیش گسبی

اننده  ن در سخنانش بر ش     تا آثار قبلی دیگر. انگلس   تری برای پذیرش کتاب بودبسبی مناسب    شدن  ی امیدواری برای فراهمبرانگب 

گذار به این یا آن گونه، برای شنگوبن  مزار مارکس به   انقلابر بود. تأثب 
ن درستی بر این نکته تاکید کرد که: »مارکس پیش از هر چب 

  وسیله داری و نهادهای دولتی ساخته شده به ی شمایه جامعه 
ی

گذار برای رهابی پرولتاریای امروزی...   این کار واقعی زندگ ی آن، تأثب 

 MEGA 1/25: 208; MEW 19:336او بود« )
ی

، و نه  اش را نه به (. با این وجود مارکس این کار زندگ عنوان مبارز سنگرهای خیابابن

کرد. مارکس یک  داری، بُراترین سلاحش دنبال میویژه از طریق واکاوی علمی مناسبات شمایه ر مردم بلکه به عنوان سخنگوی پرشو به 

بردن دست  از ترک لندن، برای  این کتاب هراسنوشته هفته پس  امون کتابش نوشت: »قدرمسلم  به هامبورگ پب  ترین  اش  ن برانگب 

( شلیک شده است« )ای است که به ملاج بورژوازی )به انضمام مالگلوله  ن  Brief an Johann Philipp Becker vomکان زمی 

17. April 1867, MEW 31: 541 .)  

ن به آن موفقیتی دست نیافت که مارکس انتظار داشت. فروش هزار نسخه  ن مجلد »شمایه« نب  ی چاپ نخست چهار  اما این نخستی 

غم کوشش  های بعدی »شمایه« را تمام کند. انگلس پس از مرگ  انست کتاب های شایان توجه نتو سال به درازا کشید. مارکس علب 

اث نوشتاری بجامانده از مارکس منتشر کرد     1894مجلد دوم و در سال    1885مارکس در سال   مجلد سوم »شمایه« را بر مبنای مب 
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 بارز است. بدین نوشته در این مجلدها خصلت ناتمام بودن دست 
ً
سی به  ها کاملا سه کتاب )نظری( »شمایه« )جلد  رو امکان دسبی

اث نوشتاری بجامانده ده ی نظریهچه چهارم قرار بود به تاری    خ دازد( فراهم شد اما چاپ آثار مهم دیگر بر مبنای مب  ها  ی اقتصادی ببر

تأثب  همه ها و واکاوی سان مارکس با دیدگاه ندرت مؤلف دیگری هم به درازا کشید. به  دائمی هم در  جانبه و  هایش توانست چنان 

ی متأخر برجای بگذارد. اگرچه صد سالی است که بسیاری از منتقدان  ی سیاسی دو   یا سه سده ی علمی و هم در عرصه عرصه 

ن همیشه، هربار و از نو فاتحانه بانگ برآورده  ترین گواه بر  اند که »مارکس مرده است« اما تکرار دائمی اظهارابی از این دست مطمی 

 مرده است دیگر نیازی به سوگند خوردن  شود به که ادعا می ست: اگر مارکس چنانصحت عکس قضیه ا 
ً
لحاظ سیاسی و علمی واقعا

 بر مرگ وی به هر مناسبتی و همیشه و هربار نبود.  

 

 


